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از خراسان به تاریخ

«سنگ سفید از «بایگ» می آید. آنجا چند تا معدن سنگ 

هست. معدن های آنجا قدیمی است؛ خیلی قدیمی.

سنگ های دیگری هم هست؛ مثل سنگی هایی که از 

معدن «قائن» یا از معدن «فردوس» می آیند. معدن های 

«تربت حیدریه» و «تایباد» هم هستند اما آن ها سنگ 

دیگری دارند. نگینی هم که از آن سنگ تراش می خورد،

چیز دیگری می شود. نگین خراسانی، بیشتر از همین 

سنگ های بایگ است».

نگین خراسانی، گونه ای از عقیق اســت؛ سنگی 

آتشفشانی از دوره های دور زمین شناسی و «عقیق»،

احتمالا صورت معرب واژه ای ایرانی است که از ایران 

«دُرّ نجف» از همین  به اروپا رفته و «آگات» شده است.

خانواده است؛ سنگی شفاف و شیشه مانند.

برپایه تحقیقات باستان شناسی، نخستین استفاده بشر 

از عقیق، به هزاره سوم پیش از میلاد بازمی گردد که 

شواهد آن، جایی در تمدن «دره سند» یافت شده است؛

در بلوچستان باستانی که در محدوده ای وسیع میان 

پاکستان و افغانستان و ایران جای گرفته است، از این 

روی بی  دلیل نیست که نگین تراش ها، به نگینی که 

از عقیق معدن بایگ به دست می آید، نام «خراسانی»

داده اند. نگین های خراسانی از خراسان تاریخی به 

سرتاسر تاریخ، سفر کرده اند.

مثل هندوانه سربسته

«سنگ هایی که از معدن می آید، این قدری است».

آقاجلیل، قلوه سنگی را از کنار دستگاه برمی دارد و 

نشانمان می دهد. سنگ به اندازه دو تا مشت آدم است.

ظاهرش با سنگ های دیگر، تفاوتی ندارد و سخت 

می شود بین آن و سنگ هایی که در همه کوه و تپه ها 

«ما سنگ ها را کیلویی  یافت می شود، فرقی گذاشت؛

۵هزار تومان شروع می شود تا  می خریم؛ از کیلویی ۴،

۵۰هزارتومان. بستگی به سنگش دارد». کیلویی ۴۰،

حتی سنگ های یک معدن، رگه به رگه با هم فرق دارد.

«سنگی  یک رگه مرغوب تر است و رگه ای بی کیفیت تر؛

که از معدن می آید، معلوم نیست داخلش چه خبر 

است. به هندوانه  می ماند که سربسته است. تیغ که 

می اندازی، تازه معلوم می شود داخل سنگ چه خبر

 است».

«تیغ  انداختن» اولین مرحله از کار نگین تراشی است.

نگین تراش ها، سنگ را به ضخامت مدنظرشان، برش 

می زنند؛ درست مثل آشپزی که یک سیب زمینی را به 

ورقه های دلخواهش تبدیل می کند. ضخامت سنگ های 

برش خورده البته بسیار بیشتر از ورقه های سیب زمینی 

است و به این بستگی دارد که نگین، قرار است چقدر 

ضخامت داشته باشد. برش های یک سانتی متری، برش 

معمول بسیاری از سنگ های سفید است. سنگ های 

برش خورده، مقطعی از سنگ را در خودشان دارند که گاه 

یکدست است و گاهی لایه لایه. رنگ معمول سنگ اما 

«سنگ ها  از سفید شیری رنگ است تا خاکستری مات؛

که برش بخورد، بعد نوبت «دستگاه سایز» است. سنگ 

برش خورده را حالا به ابعاد نگین هایی که قرار است 

بسازیم، برش می زنیم. این دفعه برش ها یا دایره ای است 

یا بیضی. بعد هم شروع می کنیم به تراش دادن نگین».

نگین ها از نظر فرم و شکل، انــواع مختلفی دارند؛

معمول ترین شکل آن ها، همان بیضی محدب است 

که شکل عمومی نگین هاست. یعنی سطح مقطعش،

بیضی است و شکلش محدب. گاهی هم نگین ها سطح 

مقطع دایره ای دارند. علاوه بر این، نگین هایی هم وجود 

دارند که به جای محدب بودن، تخت هستند. از این 

نگین ها برای حکاکی ادعیه و اوراد استفاده می شود؛

«نگین های برش خورده را می چسبانیم سر چوب های 

کوچک که راحت تر بشود تراشش داد. به این کار 

می گوییم «کَندَل کاری». کندل، یک نوع چسب یا 

موم است که خودمان درست می کنیم با پودر «مل» و 

. کندل را می گیریم روی آتش، نرم  چسب صنعتی و...

که شد، با آن، نگین را می چسبانیم سر چوب. نگین که 

سر چوب باشد، راحت می شود تراشش داد یا پرداختش 

کرد. کندل ها در سرما که بمانند، راحت از نگین  ها 

جدا می  شوند».

آقاجلیل چندتایی از چوب ها را که نگین ها به آن 

چسبیده اند، نشانمان می دهد و می گوید:«امروز بیشتر 

نگین هایی که دارم پرداخت می کنم، درّ نجف است».

پرداخت، آخرین کاری است که نگین تراش ها، با دستگاه 

روی نگین انجام می دهند.

حذف چینی ها از بازار

نگین های خراسانی، رقبایی هم دارند. رقبای قدیمی 

در داخل کشور هستند و رقبای گردن  کلفت از خارج 

کشور می آیند. مثل همه زمینه های دیگر اقتصادی،

بازار نگین هم محل جولان محصولات چینی است؛

چینی ها که روزگاری به قصد تسخیر بازار شهرهای 

مذهبی، تنها تسبیح تولید می کردند، حالا مدت هاست 

سراغ نگین ها هم آمده اند.

تا پیش از تلاطم های این دوسه ساله اقتصاد کشور،

وقتی دلار قیمت معقول تری داشت، سنگ های چینی 

به فراوانی وارد کشور می شدند و همیشه بخشی از بازار 

تولید نگین را در دست داشتند. سنگ های چینی 

همیشه رقیب نگین های خراسانی بوده اند و شانه به شانه 

هم بازار را دراختیار داشته اند. آقاجلیل در این باره 

«چین، سنگ هم دارد و نگین هم  توضیح می دهد:

می زند. برای سنگ های قیمتی و نگین، بازارهایی دارد 

که بیا و ببین! چهارتای بازار فردوسی، یک مجتمعش 

نمی شود. سنگ های چینی هم سنگ های خوبی است 

اما دیگر صرف نمی کند. دلار گران شده است».

حالا گرانی افسارگسیخته دلار، باعث شده است 

وارد کردن سنگ های چینی مقرون به صرفه نباشد و 

تولیدکننده ها ترجیح بدهند سراغ سنگ های داخلی را 

بگیرند. اکنون نگین های خراسانی، یک رقیب سرسخت 

را کنار زده اند و یکه تاز بازار نگین های عامه پسند هستند.

رقبای دیگر، سخت می توانند خودشان را به نگین های 

خراسانی برسانند.

«فردوس سنگ دارد اما رنگ نمی شود. از سنگ های 

معدن فردوس، نگینی می تراشیم که رنگش طبیعی 

است؛ رنگش همان رنگ خود سنگ است. ازطرفی هم  

خیلی ها نگینی می خواهند که رنگش، رنگ خود سنگ 

باشد. سنگ های معدن قائن هم هست که از آن، نگین 

«شجر» درست می شود؛ همین نگین هایی که داخل آن،

رگه هایی مثل درخت قرار دارد. از آن معدن ها، نگین 

خراسانی درنمی آید».

عوارض نگین تراشى
حالا را نبینید که دستگاه های برش و تراش و 

پرداخت، هنر نگین تراشی را به صنعت تبدیل 

ــد؛ تا همین ســال هــای نه  چندان دور، کــرده ان

نگین تراش ها با اره های دستی و سمباده ، سنگ ها 

را می تراشیدند و نگین ها را از دل آن ها درمی آوردند.

حالا دستگاه های برقی، کار را ساده تر کرده اند اما 

هنوز هم نتوانسته اند یک مشکل را برطرف کنند؛

گردی که از سنگ ها برمی خیزد و موادی که در فرایند 

تولید نگین استفاده می شود، آرام آرام می نشیند 

به سینه نگین تراش ها و نفس  کشیدن را برایشان 

سخت می کند. نسلی از نگین تراش ها با مشکلات 

فراوان تنفسی، دست وپنجه نرم می کنند. نسل 

نو اما تمهیداتی را به کار گرفته است تا عوارض 

حرفه نگین تراشی را کم کند، اما همچنان  کار 

نگین تراشی، کاری پرعارضه  است و می تواند 

سلامت آدم ها را به خطر بیندارد؛ به همین 

دلیل هم هست که این سال ها کارگاه های 

نگین تراشی در محله نگین تراش ها، کم 

و کمتر شده است.

نگین تراش های جوان، سیستم های 

تهویه را به کمک گرفته اند تا در 

حین تــراش، گرد کمتری وارد هوا و 

درنتیجه ریه هایشان بشود، اما 

بخش دیگری نیز در کار 

نــگــیــن تــراشــی هست 

که سخت تر می شود 

عوارض نامطلوب آن را 

مدیریت کرد.
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خراسان نامه

ساختمان سفید هلال سرخ
۱۸سال از ثبت ملی ساختمان زیبای ھلال احمر در میدان ۱۰دی گذشت

هادی دقیق|میان ساختمان های هویت دار باقی مانده در منطقه 

ارگ مشهد، یکی کمتر در دید است؛ ساختمان قدیمی و زیبای 

هلال احمر بین سه راه دارایی و میدان ۱۰دی قرار گرفته است.

در این مسیر اگر کمی بادقت از لابه  لای چند درخت بلند حاشیه 

سمت راست خیابان نگاه کنیم، بنایی سفیدرنگ را می بینیم که 

تزیینات و شکل برپایی اش، مشابه هیچ کدام از بناهای اطرافش 

نیست. این ساختمان دیدنی با معماری بی نظیر، مربوط به 

هلال احمر خراسان رضوی است و بر سردر آن می شود عبارت 

«مجتمع فرهنگی آموزشی شهدای امدادگر هلال احمر» را دید.

درست پشت همین ساختمان هم استخر هلال احمر است که 

خیلی از بچه های مشهدی با کلاس های تابستانی آموزش شنای آن 

خاطره دارند. سالن آمفی تئاتر آن نیز روزگاری بسیار پررفت  وآمدتر 

از امروز بوده است.

منطقه ارگ مشهد که امروز به خیابان امام خمینی(ره) شناخته 

می شود، در سرگذشتش همیشه اولین ها را به خود دیده است. از 

این لحاظ، خیابان ارگ قدیم ساختمان هایی دارد که شاید عمر 

برخی شان چندان زیاد نباشد، اما جزو اولین های شهر مشهد و 

در نوع خودشان بی مانند هستند. بنای سفیدرنگ هلال احمر نیز 

مرداد۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی قرار گرفت و قدمتی شصت ساله 

دارد. این ساختمان از ابتدا تاکنون متعلق به هلال احمر بوده است.

با همه این ها، قدمت بنا آن قدر زیاد نیست که آن را منحصربه فرد 

کند، اما معماری بنا به ویژه پلانش خیلی چشم نواز است.

بنایی با پلانی منحصربه فرد

براساس آنچه در گزارش ثبت ملی این ساختمان آمده است، پلان 

بنا تقارن محوری دارد و جهتش، شمال غربی-جنوب شرقی است.

این یعنی اگر در همین جهت طرح پلان بنا را نصف کنیم، هر 

دو سوی بنا یک شکل است. پلان بنا از تداخل پنج استوانه و دو 

مستطیل به دست آمده است که ترکیبی زیبا از خطوط شکسته 

و منحنی را پیش چشم می کشد. بنا سه در ورودی دارد که در 

ضلع جنوب شرقی و رو به خیابان امام  خمینی(ره) قرار گرفته اند.

ورودی دایره ای شکل بنا با تیغه های شعاعی عمودی جدا شده 

است که علاوه بر زیبایی بخشیدن به بنا، ورودی ها را از آفتاب،

محافظت می کند و در سایه قرار می دهد و همچنین، به گردش 

هوا در داخل بازشوها کمک می کند. بر سردر بنا،  یک کاشی 

معرق با آرم هلال احمر و چند بیت شعر ازجمله شعر «بنی آدم»

سعدی خودنمایی می کند.

جلو هر سه ورودی، پله هایی هلالی شکل قرار دارد و پس از پله ها،

حدفاصل ورودی ها تیغه هایی است که این سه را از هم جدا کرده 

است. جلو پاگرد هر ورودی نیز یک پله است. پشت این سه ورودی،

فضایی مستطیل شکل قرار دارد که باز از طریق یک در دیگر و 

چند پله به فضای بعدی می رسد. در دو طرف فضای ورودی، دو 

اتاق دایره ای شکل به چشم می خورد که هرکدام پنج پنجره رو به 

بیرون دارند.

بعد از گذشتن از این ورودی ها، فضای انتظار است که دو ضلع 

عرضی آن به شکل نیم دایره تزیین شده است و بنا را از فضای خشک 

چهارگوش خارج می کند. در هر ضلع نیم دایره این سالن طویل،

هشت پنجره وجود دارد که نور سراسر سالن را تأمین می کنند.

در ضلع شمال غربی سالن انتظار و دو سوی پله هایی که به سالن 

اصلی می رسد، سرویس  بهداشتی و انباری تعبیه شده است. ورودی 

سالن انتظار به سالن آمفی تئاتر نیز سیزده پله دارد که بازهم در 

طراحی سه پله اول از فرم نیم دایره استفاده شده است. دو طرف 

این پله ها، دو پله  مجزا برای دسترسی به طبقه بالا ساخته شده 

است که دور یک ستون قطور می چرخد و به طبقه اول می رسد.

این پله های گرد نیز از فضاهای چشم نواز داخل بناست. بعد از 

گذشتن از سالن انتظار، به سالن کنفرانس یا آمفی تئاتر می رسیم 

که فضایی مستطیل شکل با یک سن در انتهای آن است و دو 

ستون وسط آن، سقف این طبقه را نگه می دارند. پشت این فضا 

نیز یک اتاق بزرگ مستطیلی، طراحی شده است که به عنوان 

نمازخانه از آن استفاده می شود.

طبقه بالای سالن انتظار اما فضایی با پلان مستطیل است که دو 

گوشه آن، اتاق هایی نیم دایره ساخته شده است. در سمت شرق 

و روی ورودی بنا، در طبقه بالا نیز فضایی منحنی شکل قرار دارد 

که از تقاطع یک بیضی در وسط و دو نیم دایره در دو گوشه آن 

تشکیل می شود. چند در اصلی ازجمله ورودی وسط همین اتاق 

نیز درهای دو لت چوبی داشته اند. این فضای منحنی زیبا با 

پنجره هایی روی دیوار نیم دایره  ای تزیین شده است که به خوبی 

نور داخل آن را تأمین می کنند. فضای بالای سالن کنفرانس نیز 

مستطیلی بزرگ است که چهار ستون در آن تعبیه شده است.

سرگذشت بنای ثبت ملی

تقریبا دخل وتصرفی به جز جایگزینی در و پنجره های چوبی با 

نمونه های سازگارتر در این بنا رخ نداده است. حیاط پیرامون آن 

نیز که حکم حریم بنا را دارد و با دیوارهایی محصور شده است،

پر از درختانی است که شاید از روی اندازه و سن آن ها بشود به 

قدمت بنا پی برد. این بنا از ابتدا متعلق به هلال احمر بوده و 

همین استفاده مداوم هم باعث شده است از  آن مراقبت شود 

و آسیب چندانی از قدمتش نبیند، با این حال این بنا نسبت به 

زمان تأسیسش، کمتر در دید است و بخش بزرگی از کارایی  اش را 

برای نماسازی خیابان جذاب مشهد از دست داده است، اما هنوز 

هم می شود در سفری خیالی به گذشته، افقی از آسمان منطقه 

ارگ را دید که دور از چشم این همه ساختمان بلند، پیداست و 

زیرش، چند ساختمان دیدنی و خیابانی بدون ترافیک و بنای 

سفید هلال سرخ خودنمایی می کند.

در کارگاه کوچک جلیل پورعلی، سنگ  های قیمتی معدن  به سوغات تاریخی مشهد تبدیل می شوند

نگینی به نام خراسان

«ما می گوییم «سنگ سفید»؛ نگینی که از آن  کمال خجندی|

درمی آید، می شود «نگین خراسانی». ما کارمان همین است؛

همین که سنگ را ببریم و بتراشیم و از آن، نگین دربیاوریم؛

به همین دلیل هم اسم کار ما، نگین تراشی است. خیلی ها هم 

هستند که اجرت کارند و فقط اجرت کارشان را می گیرند. ما 

نگین تراش ها «درّ نجف» و «جزع یمنی» و «فیروزه نیشابور» و...

هم می تراشیم».

این ها را «جلیل پورعلی» می گوید؛ یکی از ده ها نگین تراشی که 

در کارگاه کوچکش، مشغول تراش سنگی قیمتی است. نشسته 

است پشت دستگاه تراش و دارد کار نگین تراشی را توضیح 

می دهد، آن هم در محله ای که به محله «نگین تراش ها» معروف 

است. در محله نگین تراش های مشهد، در «کوی مهدی»، شغل 

خیلی ها نگین تراشی است. محله نگین تراش ها از یک طرف 

به «بولوارامت» می رسد و «بولوارمفتح» و «فلکه شیرمحمد» و 

از طرف دیگر پهلوبه پهلوی «تلگرد» است و زمین های پرت افتاده 

«صدمتری». در این محله، در کوچه و خیابان ها و خانه هایش، یک 

هنر اصیل ایرانی جریان دارد و نفس می کشد؛ هنر نگین تراشی 

که امروز به مناسبت «روز ملی حمایت از صنایع کوچک» درباره 

تاریخ آن نوشته ایم.

جلوه و جلاى نگین خراسانى
حالا ساعت ها یا روزها گذشته است و نگین ها 

رنگ گرفته اند و آماده عرضه به بازار هستند.

«انگشترسازها» مشتری های نگین خراسانی،

هستند. آن ها نگین ها را می خرند و می نشانند 

روی چمبرها. چمبرها یا از نقره درست شده اند 

یا از فلزهای ارزان تــر؛ چمبره هایی که ازقضا 

آن هــا هم خیلی هایشان همین جا در همین 

محله طلاب، ساخته می شوند. انگشترسازی 

در مشهد، پیشه ای قدیمی است با ماجراها و 

قصه های خودش. انگشترها از همین جا راهی 

بازارهای شلوغ خریدوفروش انگشتر در اطراف 

حرم می شوند. سوغاتی تاریخی مشهد، این طور 

درست می شود و می رسد به دست مشتری هایش.

حرفه نگین تراشی را کم کند، اما همچنان  کار 

 کاری پرعارضه  است و می تواند 

سلامت آدم ها را به خطر بیندارد؛ به همین 

دلیل هم هست که این سال ها کارگاه های 

نگین تراشی در محله نگین تراش ها، کم 

و کمتر شده است.

نگین تراش های جوان، سیستم های 

تهویه را به کمک گرفته اند تا در 

 گرد کمتری وارد هوا و 

درنتیجه ریه هایشان بشود، اما 

بخش دیگری نیز در کار 

نــگــیــن تــراشــی هست 

که سخت تر می شود 

عوارض نامطلوب آن را 

شمایی از پلان طبقات اول و دوم ساختمان هلال احمر مشهد

طبقه اول طبقه دوم

فصل مهم رنگ دهى
رنگ طبیعی نگین های خراسانی، همان 

شیری مایل به خاکستری است با طیفی 

از لایه ها که زیبایی نگین ها را می سازند.

نگین های خراسانی یک خاصیت دیگر 

هم دارند؛ رنگ پذیری. نگین ها را می شود 

رنگ داد. کار رنگ دهی به نگین ها، البته 

کار آسانی نیست اما از همان قدیم تا 

همین امروز، جزئی از کار نگین تراشی 

بوده است. در قدیم، نگین تراش ها از 

رنگ های طبیعی استفاده می کردند و 

حالا رنگ های شیمیایی، کارها را ساده تر 

کرده است. قدیم، مثلا نگین ها را در خون 

می خواباندند تا رنگ سرخ به خودشان 

بگیرند، حالا نگین ها را می خوابانند در 

محلول های شیمیایی.

این البته همه قصه نیست. هنوز هم این 

هنر نگین تراش هاست که از دل مواد 

شیمیایی، رنگی را که دوست دارند، به 

«محلول «دی کرومات»، نگین می زنند؛

رنگ زرد می دهد و محلول «ید پتاس» رنگ 

قرمز؛ البته همه اش کار محلول ها نیست،

چیزهای دیگری هم هست که به تجربه 

به دست آمده است».

رنگ دهی فصل مهمی در کار نگین تراشی 

است. شفافیت و مرغوبیت رنگ نگین ها،

میزان قیمتی  بودنشان را تعیین می کنند.

نگین تراش ها هرکدامشان روشی برای 

رنگ دهی به نگین ها دارند. این روش ها 

اگرچه برپایه فرایندهای شیمیایی است،

جزئیاتی هم دارد که کاملا تجربی است.

نگین تراش ها مجموعه این فرایند را مثل 

رازی مهم برای خودشان حفظ می کنند 

و از چشم دیگران پنهان نگه می دارند؛

«ما با همکارها، کارمان یکی است اما 

هیچ کدام، از روش رنگ کردن نگین ها 

نمی پرسیم؛ بپرسیم هم کسی جواب 

نمی دهد. هرکسی خودش باید روش 

رنگ کردن نگین را یاد بگیرد. اسمش 

این است که مثلا محلول «دی کرومات»،

رنگ زرد می دهد و محلول «ید پتاس»

رنگ قرمز. اما تا نگین رنگ بگیرد،

هزارویک کار دیگر هم باید انجام بشود 

که هرکسی خودش می داند. کسی به 

کسی یاد نمی دهد. هرکه خودش باید 

تجربی یاد بگیرد؛ یعنی آ ن قدر باید کار 

کند تا دستش بیاید که نگین چطور سرخ 

می شود و چطور زرد». کار رنگ گرفتن 

نگین ها بسته به جنس سنگ و عوامل 

دیگر، گاهی ۲۴ساعت و گاه تا چند ماه 

طول می کشد. نگین ها باید در دبه های 

پلاستیکی، روزی یا روزهایی را بگذرانند 

تا خوش رنگ بشوند».
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